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Abstract 
This study examines the nature, status, and characteristics of “moderate reason” as an 
intellectual and practical virtue within the Islamic tradition. Moderate reason is an 
ethical-epistemic faculty that, through harmonizing and governing all human faculties, 
brings about existential balance and unites knowledge and action on the path of human 
perfection. Rooted in human nature (fiṭra), this form of reason is inseparably linked to 
religious orientation and moral commitment. It is faith-centered, viewing true faith as 
more than logical assent-encompassing practical commitment and spiritual experience. 
Recognition of the gradational (tashkīkī) nature of reality and knowledge, along with 
epistemic humility and awareness of cognitive limitations, are among its key features. 
An analysis of Qur’anic verses and traditions of the Ahl al-Bayt (a) alongside the views 
of Muslim thinkers shows that moderate reason - manifested in the integration of theory 
and practice- constitutes the foundation of perfected reason in the Islamic tradition. The 
conclusion underscores the importance of moderate reason as a comprehensive and 
effective framework for understanding religion, capable of offering a living, guiding 
interpretation of religion in the pursuit of truth and goodness. 
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 آن در فهم حقيقتتبيين جايگاه  چيستي عقل اعتدالي و
   ١ليرضا كرمانيع

  

  چكيده
ر مثابه فضيلتي علمي و عملي دبه» عقل اعتدالي«ين پژوهش به تبيين چيستي، جايگاه و مختصات ا

است كه با مديريت همه قواي » معرفتي–اي اخلاقيملكه«پردازد. عقل اعتدالي سنت اسلامي مي
رساند. بخشد و علم و عمل را در مسير كمال انساني به وحدت مينفس، اعتدال وجودي را تحقق مي

اين عقل، مداري دارد. محوري و اخلاقعقل اعتدالي بر فطرت استوار بوده و پيوندي ناگسستني با دين
داند. مدار است و حقيقت ايمان را فراتر از تصديق منطقي و شامل التزام عملي و تجربه معنوي ميايمان

هاي شناختي، از ديگر پذيرش مراتب تشكيكي واقعيت و معرفت، تواضع معرفتي و آگاهي از محدوديت
) در كنار آراي السلامليهم(ع تبيرود. تحليل آيات قرآن و روايات اهلشمار ميهاي اين عقل بهويژگي

دهد، بنيان دهد كه عقل اعتدالي كه خود را در پيوند نظر و عمل ظهور ميمتفكران مسلمان نشان مي
عنوان گيري پژوهش بر اهميت توجه به عقل اعتدالي بهكمال عقل در سنت اسلامي است. نتيجه

گر از دين در تواند فهمي زنده و هدايتشناسي تأكيد دارد كه ميچارچوبي جامع و كارآمد براي دين
  مسير حقيقت و خير ارائه دهد.

  عقل، عقل اعتدالي، حكمت، ايمان، عمل، دين، معرفت.كليدواژگان: 
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  مقدمهـ ١
هاي كلامي و فلسفي در تمدن اسلامي، عقل جايگاهي ممتاز در فرايند فهم گيري انديشهز آغاز شكلا

اي، اين قوه را هاي ديني داشته است. متفكران مسلمان، هر يك به شيوهزهدين و اثبات و دفاع از آمو
هاي كلامي براي فهم و اثبات اند. استدلالهاي ديني به كار گرفتهمثابه ابزار اصلي درك حقيقتِ آموزهبه

برپايه هاي ديني عنوان مباني فهم آموزهشناسي، بهعقايد و براهين فلسفي در مسائل وجودشناسي و معرفت
گيري شود، بهرهاند. آنچه در آثار بسياري از متفكران مسلمان ديده ميهاي عقلي بنا شدهاصول و ظرفيت

هاي انتزاعي صرف است؛ عقلي كه با اخلاق، تجربه، شهود و نيازهاي واقعي از عقلي فراتر از چارچوب
توان در پيوند حكمت با رويكرد را مي يابد. اينجامعه پيوند دارد و در هماهنگي ميان نظر و عمل معنا مي

سينا و خواجه نصيرالدين طوسي و جمع عقل و سلوك عمل نزد فارابي، تلفيق برهان و اخلاق در انديشه ابن
معنوي در فلسفه ملاصدرا مشاهده كرد. در چنين سنتي، مفاهيم عقلي و براهين نظري، برآمده از مرتبه 

يافته از  ءاي ارتقاشود و مرتبهمعرفتي محسوب مي–فضيلتي اخلاقي اي كهاند، مرتبهاعتدالي عقل بوده
ويژه با غلبه الگوي آموزشي و پژوهشي جديد مبتني شأن عقلي انسان است؛ اما در جريان تحولات اخير، به

بر تفكيك بعد معرفتي از ساير ابعاد وجودي انسان، تمركز بر عقل انتزاعي تجريدي در نظام آموزشي فلسفه 
اي خود جدا گرديده و به ابزاري اي از بُعد عملي، ارزشي و زمينهلام بيشتر شده و عقل نظري تا اندازهو ك

تحقيقي بدل شده است كه ارتباط ناچيزي با اعمال و ملكات اخلاقي، ايمان و تعبد ديني دارد. اين 
فهم دين پديد  فلسفي و نيازهاي واقعي انسان در جهت–هاي كلاميمحدودسازي، شكافي ميان نظام

توجه حكيمان مسلمان را ضروري آورد، امري كه امروزه تلاش براي بازگشت به عقل اعتدالي موردِمي
  كرده است. 

را از متون » عقل اعتدالي«گيري از روش تحليل محتوا مفهوم اين تحقيق در گام نخست با بهره
كند و در گام دوم شواهدي از ازسازي ميبرگزيده فلسفي، كلامي، عرفاني، اخلاقي و روايي استخراج و ب

هاي متفكران مسلمان در تأييد و تبيين اين عقل السلام) و ديدگاه(عليهم بيتآيات قرآن كريم، روايات اهل
 هاي عقل اعتدالي استنباط و معرفي شده است.ها، شاخصهكند. درنهايت، از رهگذر اين دادهبيان مي

گرايي عقل«در كنار نقد » گرايي اعتداليعقل«ت متعددي به بررسي پژوهي، مقالادر ميان آثار دين
انتقادي در پذيرش -گرايي اعتداليعقل«توان به مقاله اند؛ ازجمله ميپرداخته» گراييايمان«و » حداكثري

گرايي اعتدالي و انتقادي نظام باورهاي اوصاف عقل«)، مقاله ٣٨-٢١: ١٣٩٣(سليماني، » باورهاي ديني
ورزي گرايي اعتدالي و ايماننظام فكري علامه طباطبايي: عقل«) و مقاله ٣٦٤-٣٥٠: ١٤٠١(قرباني، » ديني

همه، در اين آثار تمركز اصلي بر نقد رويكرد  اين) اشاره كرد. با١٤١-١٢١: ١٣٩٤(دهباشي، » خردمندانه
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نظر در اين پژوهش، موردِ» عقل اعتدالي«مفهوم در حداكثري به عقل در مواجهه با دين است، حال آنكه 
تناسب با واقعيت و است كه به گرايي حداكثري، بلكه توجه به مختصات عقليتنها نقد عقلمحور اصلي نه

گرايي حداكثري نيز به توانايي فهم دين و تنظيم مناسبات ديني دست يافته باشد. دامنه نقد گاه از عقل
را -همچنان كه در مقالات يادشده بازتاب يافته است-اعتدالي گرايي فراتر رفته و حتي قرائت رايج از عقل

  گيرد.نيز در بر مي

  مفهوم عقل و معناي اعتدالـ ٢
هل لغت عقل را به تشخيص صلاح و فساد در حيات مادي و معنوي انسان و حبس و ضبط نفس بر ا

، ٨: ج ١٤٣٠اند (مصطفوي، هاند و فهم، ادراك و تدبر را از لوازم اين معنا شمرداين تشخيص معنا كرده
: ١٣٩٩آدينه،  :). در اصطلاح اهل معقول، عقل بسته به كاربرد، معاني متنوعي پيدا كرده است (رك١٩٦

اند كه وظيفه ادراك و اي از قواي نفس انساني تعريف كردهازجهتي، گاهي عقل را به قوه .)١١٣-١٣٢
(معقولات) اطلاق شده است كه به توسط قوه عاقله  عمل انساني را برعهده دارد. گاهي نيز عقل بر علمي

به دست آمده است و گاهي نيز عقل در معناي تعقل و ادراك كه كار نفس است به كار رفته است (بغدادي، 
الامتياز انسان از ساير حيوانات به كار رفته است كه بهديگر گاهي عقل در ماجهت). از٤٠٧، ٢: ج ١٣٧٣

الف: ١٣٦٦ ،المتألهينكنند (صدرآدميان بوده و از آن به عقل غريزي تعبيري ميامري مشترك ميان همه 
)؛ گاهي نيز به جهت كاركردهاي متفاوت ادراكي يا غيرادراكي آن، عقل ١٠١ ،٣تا: ج ؛ غزالي، بي٢٢٤ ،١ج 

ربوط به ي، قوه ادراك حقايق مربوط به عمل يا غيرمئرا به قوه ادراك كليات، قوه ادراك حقايق كلي يا جز
  ). ٤٠٧ ،٢: ج ١٣٧٣اند (بغدادي، اي كه توأماً عالمه و عامله است، تعريف كردهعمل و حتي قوه

در ميان همه اين تعاريف كه ناظر به كاركردهاي مختلف عقل است، تعريفي كه عقل را قوه ادراك 
بر كاركرد انتزاعي داند شيوع بيشتري داشته است و منجر به تأكيد ) مي٣١٤: ١٣٧١سينا، كليات (ابن

تجريدي عقل شده است. اين تأكيد تا جايي پيش رفته است كه كاركرد انتزاعي عقل كه يكي از چندين 
عنوان معنايي از عقل ادعا شده است كه فلاسفه و عنوان قوه عالمه و عامله انساني است بهكاركرد عقل به

). عقل انتزاعي ٤٣: ١٤٠١برند (رك: شاكرين، هاي ديني از آن بهره ميمتكلمان در فهم و اثبات آموزه
، ٢: ج ١٤٠٤سينا، شود (ابنتجريدي، كه در سنت فلسفي و كلامي غالباً با عنوان عقل نظري شناخته مي

اي است كه وظيفه اصلي آن كشف و فهم حقايق كلي، روابط منطقي و ماهيات امور است كه )، قوه١٨٥
گر مفهومي و شود. اين عقل، اولاً قوه پردازشاخلاقي تلقي ميگاه فارغ از هرگونه ملاحظات عملي و 

آورد؛ هاي حسي يا مشاهدات جزئي را به صورت مفاهيم كلي و قواعد عام درمياستدلالي است كه داده
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ها ثانياً به اصول منطق و برهان متكي است و از قياس، استقراء و تحليل مفهومي براي اعتباربخشي گزاره
  ).٩٥-٧٥: ١٤٠٣ند و ثالثاً غايت آن دستيابي به صدق و يقين نظري است (رك: گرجيان، كاستفاده مي

آيد، عقل، حقيقتي جامع ميان علم به حقايق، تشخيص طور كه از معناي لغوي عقل بر مياما همان
طور آن تشخيص است و همان مفاسد و مصالح و عمل منطبق بر آنها يعني ضبط و حبس نفس براساسِ 

اند، جهت وجودشناختي قوه يا آيد و عمده متفكران مسلمان بدان توجه كردهمعاني اصطلاحي بر ميكه از 
الامتياز انسان از ساير حيوانات است بهدهد، مااي از وجود انساني است كه فصل اخير او را تشكيل ميمرتبه

همه آنها احاطه وجودي دارد و رو نسبت به اينو ازاست و وجود جمعي ساير قواي حيواني و نباتي انسان 
شناختي در تمامي ادراكات و اعمال قواي عالمه و عامله انساني حضور دارد (سبزواري، جهت معرفتاز

-تواند از هم جدا باشد و به نحوي مستقل). كاركردهاي چنين وجود جامعي، هرگز نمي٣٣٠: ١٣٨٣
بلكه عقل، حقيقتي  ؛عمل كند -تحليلي، افراز كرده كه ذهن آدمي آنها را به جهت اهدافي علمي وايگونهبه

واحد است و اين وحدت اقتضا دارد كه محصولات آن كه عبارتند از ادراكات، اعمال و... در ارتباطي وثيق 
النفس في وحدتها «با يكديگر از وي صادر شوند. مبناي اين تحليل از معنا يا كاركرد عقل قاعده فلسفي 

طور كه حس و خيال آدمي حس و خيالي عقلي است، عقل اين قاعده همان سبراسااست. » كل القوي
آن دو نيز طور كه عقل در حيطه شهوت و غضب حضور دارد، آدمي نيز عقلي حسي و خيالي است و همان

انسان  اساسبراينتوانند نحوه ادراك و عمل عقل را تحت تأثير قرار دهند. در قلمرو عقل حاضرند و مي
واهد بود، بلكه تركيبي اتحادي ميان نفس و بدن و تمامي قواي نباتي، حيواني و انساني عقل محض نخ

). در اين تركيب اتحادي گاه عقل يا نفس ناطقه، مغلوب ٢٨٩، ٥: ج ١٩٨١، المتألهيننفس است (صدر
نگاه باشند. آمرتبه خيال و وهم يا قوه شهوت و غضب است و گاه اين قواي نازله، مغلوب نفس ناطقه مي

كه حاكم بر اين قوا، عقل يعني بالاترين مرتبه نفس آدمي باشد، انسان عقلي خواهد داشت كه از آن به 
از آن روست كه نخست، ناظر به حقيقت » عقل اعتدالي«كنيم. انتخاب اصطلاح تعبير مي» عقل اعتدالي«

رد و آن را از افراط و تفريط دااي است كه خودِ عقل را در حالت اعتدال نگه مي"ملكه"عنوان حكمت به
كند كه با تنظيم و هدايت ساير قواي مثابه نيرويي عمل ميسازد و دوم، بهدر حوزه نظر و داوري مصون مي

  .گرددبرقراري عدالت و اعتدال در كل وجود انسان مي ِ موجب -اعم از شهوت، غضب، خيال و وهم-نفس 
مان در مباحث دانش اخلاق مطرح است. اعتدال در اخلاق مفهوم اعتدال عمدتاً در ميان متفكران مسل

اي كه هيچ قوهطوريروي در قواي عملي نفس و درنتيجه در رفتار آدمي است بهمعناي رعايت ميانهبه
: ١٤١٣درستش فراتر نرود يا كمتر از حد لازم به كار نرود (طوسي،  (شهوت، غضب، يا حتي عقل) از اندازه

تبع ارسطو در اخلاق بر آنند كه فضيلت در قوه شهويه، عفت است و در قوه غضبيه، به). اين متفكران ١١٧
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شجاعت است و در قوه عاقله، حكمت است و زماني كه اين سه فضيلت در تناسب با هم باشند، فضيلت 
آيد كه عبارت از تعادل كل نظام نفس است و در اين زمان نفس به كمال چهارم يعني عدالت پديد مي

به ميانه  -بر يك تفسير بنا –). درواقع فضيلت عدالت ٧٣: ١٤١٣قي لايق خود رسيده است (طوسي، اخلا
). عفت و شجاعت ميانه نسبي ميان دو طرف افراط ٤٩: ١٣٧٨گانه اشاره دارد (نراقي، عقلي در فضايل سه

دهد. حقيقي تشخيص ميو تفريط نيستند، بلكه نقاطي هستند كه عقل آنها را بهترين براي رسيدن به خيرِ 
يا » عدالت«هرگاه نيروى شهوت و غضب در اختيار قوّة ادراك و تميز نيك و بد قرار گيرد،  اساسبراين

گانة مزبور به تنهائى فضيلتى است كه ديگر، تعادل هريك از قواى سهتعبيرشود. بهحاصل مى» اعتدال«
گر، يعنى تبعيّت شهوت و غضب از قوه عاقله، حكمت و عفتّ و شجاعت نام دارد و تركيب آنها با يكدي

شود، انسان، شجاعت را شود كه عدالت يا اعتدال نام دارد؛ چرا كه بسيار مىفضيلت ديگرى محسوب مى
كند. اگر اين صفت فضيلت (شجاعت) كه حدّ اعتدال نيروى غضب است، دارد ولى آن را بجا مصرف نمى

آيد رفته شود، يعنى با حكمت آميخته گردد، عدالت به وجود مىدر راه يك هدف عالى و عقلانى به كار گ
  ).١٠٠، ١: ج ١٣٨٥(مكارم شيرازي، 

اين اعتدال در حكمت عملي و اخلاق، به حكمت نظري و فضايل معرفتي هم گسترش يافته است. 
اگرچه گاهي حكمت موجود در فضايل چهارگانه، حكمت عملي تلقي شده است، اما بسياري از عالمان 

: ١٤١٣شود (طوسي، مياند كه شامل حكمت نظري هم اخلاق اين حكمت را حكمت در معناي عام دانسته
، هر اساسبراينباشد. معرفتي است كه معيار اعتدال نيز مي-وصف حكمت، فضيلتي اخلاقي اين ). با٧٣

با موازين حكمت كدام از قواي ادراكي حس، وهم و خيال در كنار قواي عملي شهوت و غضب، آنگاه كه 
گونه كه اعتدال در قواي رو همانايندهند. ازعقلي تنظيم شوند، فضيلت عدالت يا اعتدال را نتيجه مي

شود، اعتدال در قواي ادراكي نفس نيز تصور است و تحقق آن موجب كمال اخلاقي ميعملي نفس قابلِ 
تر اين ود؛ هرچند كه در ديد كلانشقابليت تحقق دارد و تحقق آن موجب كمال معرفتي نفس آدمي مي

اند. براي تبيين اين مطلب توجه به اين نكته لازم است كه نبوده دو نوع فضايل هيچگاه از يكديگر منفكّ 
باشد كه در بسياري از آنها با ساير حيوانات مشترك است. حواس آدمي داراي قواي ادراكي متعددي مي

ه اين قواي ادراكي هستند كه در كنار عقل نظري ابزارهايي براي گانه و قوه خيال و وهم ازجملظاهري پنج
اي از قواي شهوت، طور كه نفس آدمي در بعد عملي، مجموعهروند. همانشناخت انسان به شمار مي

غضب و عقل است كه درصورت عدم اعتدال و غلبه هر كدام از شهوت و غضب از هدف اخلاقي خود 
ري هم داراي قوايي متعدد است كه براي وصول به هدف ادراك واقع، گيرد، نفس در بعد نظفاصله مي

طور كه شهوت و غضب نيازمند مهار عقل عملي هستند، حس، نيازمند تناسب بين اين قواست و همان
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

ا در كار عقل نظري پرهيز كنند: جخيال و وهم هم بايد تحت مديريت عقل نظري باشند و از دخالت بي
تواند قوانين عدالت را تدوين كند. طور كه شهوت نميقيقت كلي باشد، همانتواند معيار حوهم نمي

عنوان تنها قوه ادراكي مختص به آدمي معيار اعتدال ساير قواي ادراكي است و خيال عقل به اساسبراين
قلي اي بر عقل نداشته، در ميانه عو وهم و ساير قواي ادراكي آنگاه كه در گستره عقل قرار گيرند و غلبه

اخلاقي است كه -حكمت برآمده از عقل نظري، فضيلتي معرفتي ،وصف اين افراط و تفريط خواهند بود. با
محصول تناسب قواي ادراكي و حاكميت عقل بر ساير قوا براي وصول به ميانه يا اعتدال عقلي است و 

جهت غلبه قوه وهم و پذير نيست و بهبدون چنين فضيلتي ادراك صحيح در مراتب مختلف حقيقت امكان
  خيال چه بسا آدمي داراي ادراكي مشوب به وهم و خيال در مراتب عقلي گردد. 

اند و اعتدالي تام را برخي عارفان مسلمان اين اعتدال را حتي فراتر از فضيلت اخلاقي و معرفتي ديده
ي است. اين اعتدال، اند كه محصول مجموع اعتدال نفسي با قواي نظري و عملي و اعتدال بدنمعتقد شده

 ٧٥: ١٣٧٥قونوي، (كنند كمال وجودي مجموع نفس و بدن انسان است كه از آن به مزاج معنوي تعبير مي
، مزاج معنوي تركيبي اتحادي از مجموعه ادراكات، ملكات و احساسات در كنار اساسبراين) ١٦١: ١٣٨١و 

كه شود. ازآنجااين مجموعه محقق مي هاي مزاج طبيعي است كه كمال آن در اعتدال بين همهويژگي
دهد، معيار اين اعتدال به قوه يا مرتبه عقل آدمي حقيقت انسان را فصل اخير او يعني عقل تشكيل مي

). عقل  ٣٤-٧: ١٤٠٣توان از چنين عقلي به عقلي اعتدالي نام برد (كرماني، است و به اعتبار اين معيار مي
دهنده ساير قوا و مراتب اشاره دارد و هم به محصول نهايي ار اعتدالاعتدالي در اين كاربرد هم به معي

  اعتدال كه همان نفس انساني صاحب فضيلت عدالت است. 

  عقل اعتدالي در آيات، روايات و كلمات متفكرانـ ٣
ترين ويژگي عقل اعتدالي، حضور عمل، انگيزه و اراده در مرحله معرفت است. در منظومه حوريم

قرآن وصول  كريم، عقل انسان با ساختار وجودي و اخلاقي او پيوندي وثيق دارد. ازمنظرِ  معرفتي قرآن
پذيري در مسير حق، نيازمند سلامت قلب و طهارت باطن است. انسان به مرتبه ادراك صحيح و هدايت

گرديده، گاه شود و در اثر گناه، هواپرستي، دنياطلبي يا تكبر، تضعيف واسطه تقوا تقويت مياين سلامت، به
هاي قلبي با فرايند شناخت قرآن كريم در آيات متعددي، اين پيوند ميان گرايش رود.طور كامل از بين ميبه

كند. در اين آيات، حيات عقلاني انسان محصول صفاي درون، خضوع در و هدايت را به وضوح بيان مي
قابل، انحراف شناختي عقل محصول شود و در مهاي نفس دانسته ميبرابر حقيقت و پاكي از آلودگي
سان حجابي بر بصر، سمع و قلب آدمي مانند پيروي از هوا و هوس كه به ؛مواردي چند دانسته شده است



    ▪ علیرضا کرمانی 

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

؛ حب دنيا )»٢٣و جاثيه/  ١١٩سازد (انعام/ ميل نفس منحرف مي براساسِ گيرد و مسير ادراك را قرار مي
)؛ تعصب، لجاجت، كبر و ١٠٨-١٠٧و آويخته شود (نحل/ شود حجابي بر ابزارهاي معرفتي اكه باعث مي

اند (انعام/ شده تقواي يا ضعف تقوا هستند و مانعي براي فهم آدمي شمردههايي از بيغرور كه همگي نشانه
  ). ٧و لقمان/  ٣٥، غافر/ ٢٥

السلام) يههمچنين روايات بر تأثير عوامل عملي و سلوكي در ادراك عقلي تصريح دارند. امام كاظم (عل
در فرمايش صريح خود به هشام بن حكم آرزوهاي طولاني، سخنان بيهوده و شهوات نفساني را مؤثر در 

يا هشِامُ، منَ سلََّطَ ثلاَثا على ثلاَثٍ فكأنّما أعانَ على هَدمِ «فرمايد: نقصان معرفت عقلي دانسته چنين مي
 وأطفأََ نوُرَ عبِرتَهِِ بشهَوَاتِ نفَسهِِ، طَرائفَ حكِمتَهِِ بفضُولِ كلاَمهِِ  ي ومحَمن أظلمََ نوُرَ تفَكَُّرهِِ بطوُلِ أملَهِِ  :عقَلهِِ 

همچنين )». ١٧، ١: ج ١٣٦٢فكأنمّا أعانَ هوَاهُ على هدَمِ عقَلهِِ ومنَ هدَمََ عقَلهَُ أفسدََ عليَهِ ديِنهَُ ودنُياه (كليني، 
برد كه است كه عقل درصورتي به سمت كمال ره ميبيان گرديده  السلام)در روايتي از امام حسين (عليه

  ). ٢٩٨: ١٤٠٨(ديلمي، » لايكَملُُ العقَلُ إلاّ باتبّاعِ الحقّ «با عمل پيروي از حق همراه باشد: 
اند كه داراي اين پيروي در روايات ديگر تفصيل بيشتري يافته است و خردمندان آدمياني دانسته شده

، نيكوكاري نسبت به والدين، رسيدگي به نيازمندان و يتيمان، اطعام، اخلاقي نيكو، بردباري، صله رحم
قيلَ: يا رَسولَ اللهِّ  انَّ خيارَكمُْ اوُلُوا النُّهى«گسترش صلح دوستي در عالم و عبادت در خلوت شب باشند 

باءِ صلِةَِ الارْحْامِ واَلبَررَةَُ بِالامَّْهاتِ واَلآحلامِ الرَّزينَةِ وَ ومَنَْ اوُلُوا النُّهى؟ قالَ همُ اوُلُوا الاْخلاْقِ الحسََنةَِ واَلأ
واَلنّاسُ نيِامٌ واَلمْتُعَاهدِينَ للِفْقُرَاءِ واَلجْيرانِ وَاليْتَامى ويَُطعْمِونَ الطَّعامَ ويَفُشْونَ السَّلامَ فِى العْالمَِ ويَصُلَوّنَ 

به واقع آن است كه پيوندي ناگسستني  دهد عقلاين بيان نشان مي )٢٤٠، ٢: ج ١٣٦٢(كليني،  ».غافلِونَ 
با فضايل اخلاقي و عمل خير دارد. برخي روايات، محور عقل كامل پس از ايمان به خدا را مدارا با مردم 

» راَسُْ العْقَلِْ بعَدَْ الايْمانِ باِللهِّ مُداراةُ الناّسِ فى غيَْرِ ترَكِْ حقٍَّ «كند: درعين پاسداري از حق معرفي مي
). اين همان بعُد اجتماعي عقل است كه ضمن حفظ معيارهاي حق به تعامل ٤٢: ١٣٦٣به حراني، شع(ابن

السلام) با تقسيم قواي موجودات سازنده با جامعه و فرهنگ نيز توجه دارد. در روايتي ديگر امام علي (عليه
فرمايند اشاره مي وانينوعي به مزاج و تركيب حقيقت انسان از قواي عقلي و قواي حيميان عقل و شهوت به

إنَِّ اللهَّ عَزَّوجَلََّ ركََّبَ فىِ المْلاَئكِةَِ عَقلاًْ «نمايند: و برتري انسان را در غلبه عقل بر قواي حيواني معرفي مي
لهُُ شهَوْتََهُ فهَوَُ خَيرٌْ منَِ بلاِشهَوْةٍَ ورَكََّبَ فىِ البْهَائمِِ شهَْوةًَ بلاِعقَلٍْ وَركََّبَ فى بنَى آدمََ كلِيَهْمِا. فمَنَْ غلَبََ عقَْ 

  ). ٢٩٩، ٥٧: ج ١٤٠٣(مجلسي، » المْلاَئكِةَِ ومَنَْ غلَبَتَْ شهَوَْتهُُ عقَلْهَُ فهَُوَ شَرٌّ منَِ البْهَائمِِ 
هاي نظري را با اي دانسته شده است كه دادهمثابه قوهبسياري از متفكران مسلمان نيز عقل به منظرِ از

كند. در اين نگرش، دهد و تعادل و تماميت وجودي انسان را تأمين ميي پيوند ميعمل عيني و اخلاق
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

ها به كمك عمل اخلاقي و ديني بخشيدن به آنها، بلكه فعليتحكمت كامل نه صرفاً تحصيل دانستني
علم شكل نگيرد  براساسدهد: علم بدون عمل ديوانگي است و عملي كه كه غزالي هشدار مياست. چنان

خروج نفس الإنسان «سينا در تعريف خود حكمت را ). ابن١٦٨: ١٤١٦آيد (غزالي، شمار نمياً عمل بهاساس
) و بر آن است كه هر دو بعُد ٢٦٠: ١٤٠٤سينا، داند (ابنمي» إلى كماله الممكن له في حدي العلم والعمل

) نيز نفس ٢٧٥: ١٤٠٠سينا، (ابنرود. او در رسائل خود نظر و عمل در كنار هم از اركان كمال، به شمار مي
كند. تنها در علم استوار، بلكه در عمل صالح پايدار و بريده از مظاهر فريبنده دنيا توصيف ميكامل را نه

) عشق به حكمت را تنها درصورتي ٢٥٠: ١٩٢٧ابوحيان توحيدي نيز در المقابسات (ابوحيان توحيدي، 
) ٢٦٥: ١٣٧٥عمل به حق جمع كند. بهمنيار نيز (بهمنيار، داند كه انسان ميان علم به حق و صادق مي

گونه كه هستند و تصديق داند: در بعُد علم، تصور موجودات همانحكمت را مشتمل بر دو كمال مي
هاي مطابق با واقع و در بعُد عمل، تحصيل ملكه عدالت و فضايل نفساني. اين ملكه، ضامن پايداري گزاره

) مسير فلسفه را در ٤٨ ،١: ج ١٤١٢الصفا در رسائل خود (اخوان الصفا، خوانو ثبات عمل صالح است. ا
آن  اند: نخست محبت علوم، سپس شناخت حقايق و سرانجام گفتار و عمل براساسِ ترسيم كرده مرحلهسه

يابي آن ) ارزش علم را در كمال٥٥٨: ١٣٨٠شناخت. عبدالرزاق كاشاني نيز در مصنفات خود (كاشاني، 
 شارح سانهميننويسد كه ملاك در فتوت، عمل است نه علم نظري صرف. بهداند و مييله عمل ميوسبه

كند كه نفس، وقتي به كمال علمي و زهد عملي دست ) بيان مي٤٩٥: ١٣٨٣سينا (اسفرايني، ابن نجات
در اخلاق  هميابد و از شهوات و عادات بد رها شود، به سعادت دست يافته است. خواجه نصيرالدين طوسي 

دهد: به بيان وي كمال علمي با اشتياق به ادراك مراتب ناصري تحليلي از پيوند علم و عمل ارائه مي
رسد. كمال عملي نيز به شود و درنهايت به معرفت حقيقي و مقام توحيد ميموجودات و حقايق آغاز مي

تدبير امور منزل و جامعه براي ها بر يكديگر و سپس نداشتن آنبخشي قواي نفس، توافق و غلبهنظم
وي علم مانند صورت و عمل مانند ماده است كه هيچيك بدون  شود. ازمنظرِ سعادت مشترك منتهي مي

شريفه  ة). فيض كاشاني نيز در رساله زادالسالك ضمن بيان آي٧٣: ١٤١٣يابد (طوسي، ديگري تحقق نمي
غايت نهايي نه معرفتي انتزاعي نظري بلكه  دهد كه، نشان مي»ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون«

شود. فيض كاشاني تفاوت ميان معرفت تقليدي، معرفت معرفتي است كه جز از مسير عبادت حاصل نمي
كند و تنها نوع اخير را هدف جدلي و معرفت برهاني با معرفتي كه ثمره سلوك عبادي است را روشن مي

  ). ٩٠ :١٣٧١نمايد (فيض كاشاني، سالك معرفي مي
داند شده است. صدرا در تحليلي عقل را قابلي مي نيز به اين موضوع توجه ويژه المتألهيندر بيانات صدر

كه قابليت پذيرش اعتقادات صحيح و باطل را داراست و خود البته مرجح براي هيچكدام از اين دو نوع 



    ▪ علیرضا کرمانی 

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

ب: ١٣٦٦، المتألهينال است (صدرطلبد كه خداوند متعاعتقادات نيست، بلكه اين ترجيح فاعلي ديگر مي
شود كه صدرا شناخت صحيح، ثمره هدايت الهي است كه ازسوي خداوند به انساني اعطا مي ). ازمنظرِ ٢٥٤

آنگاه  المتألهينكمالاتي ازجمله تهذيب نفس و تصفيه باطن را در خود محقق كرده باشد. به اعتقاد صدر
كارگيري عقل ذايل و امراض و عيوب به تفكر و بهكه انسان به صدق نيت، صفاي فطرت و دوري از ر

بپردازد، هدايت الهي نصيب او خواهد شد. عدم توجه به شرايط قابليت هدايت الهي و مستقل ديدن عقل 
صدرا  وجدل صرف، منجر به نتايج نامطلوب شناختي خواهد شد. ازمنظرِ در شناخت واقعيات و اكتفا به بحث

فلسفه در اثر عدم توجه به اين شرايط، عمري در اعتماد به ابحاث عقلي  گروهي از منتسبين به حكمت و
هدايت الهي دست نيافتند، در توانايي  و جدلي سپري كردند و در پايان ازآنجاكه به شناخت صحيح ازطريقِ 

: ١٣٨٧، المتألهينعقل براي شناخت واقعيت به شك و ترديد افتادند و چه بسا آن را انكار كردند (صدر
٢٦٢.(  

اين متفكران معرفت عقلي برآمده از تصفيه باطن و تهذيب نفس است و اين  ازمنظرِ  اساسبراين
معرفت همان حكمتي است كه عين ايمان است و ايماني است كه عين شناخت است. در اين نگاه التزام 

بندي ال طبقهتوان آن را در اعمانفكاك نيست. همه آنچه كه ميعملي از ايمان و عمل از شناخت قابلِ
رو اينمقدمه رسيدن به شناخت و ايمان است. از -همچون تهذيب نفس، تصفيه باطن، عبادات شرعي -كرد

اينكه چه ؛كند كه هدف از دينداري را وصول به مرتبه ايمان يا شناخت، حكمت و معرفت بدانيمتفاوتي نمي
  روند. همه اينها نامي براي حقيقتي واحد به شمار مي

  صات عقل اعتداليمختـ ٤
ارائه شد و با عنايت به مطالبي كه از عبارات متفكران » عقل اعتدالي«به توضيحاتي كه در تعريف توجهاب

 ها براي عقل اعتدالي برشمرد:توان اين ويژگيمسلمان ارائه شد، مي

ستدلالي عقل اعتدالي، صرفاً يك توان ذهني يا قوه ا :معرفتي است–عقل اعتدالي، فضيلتي اخلاقي
) كه از تلاش مستمر انسان سالك در ٧٣: ١٤١٣معرفتي است (طوسي، –اي اخلاقينيست، بلكه ملكه

شود. اين ملكه كه با دار در نفس تبديل ميگيرد و به حالت پايدار و ريشههاي فهم و عمل شكل ميزمينه
حس، خيال، وهم، عقل نظري) شود، با برقراري اعتدال ميان قواي ادراكي (عنوان حكمت به آن اشاره مي

با تنظيم –زمان نقش فضيلتي اخلاقي و قواي عملي (شهوت، غضب، عقل عملي) برمبناي معيار عقل، هم
با تضمين صحت و –و فضيلت معرفتي  -تمايلات و احساسات در مسير فضايل عفت، شجاعت و عدالت

است كه » مزاج معنوي معتدلي«، ايجاد كند. نتيجه اين هماهنگيرا ايفا مي -هاخلوص ادراكات و داوري



  ▪  چيستي عقل اعتدالي و تبيين جايگاه آن در فهم حقيقت  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

فردي  اساسبراينشود. كند و مانع افراط و تفريط ميارتباط سالم و متوازن ميان نفس و بدن را حفظ مي
تنها توانايي تشخيص حق را دارد، بلكه انگيزه و قدرت عمل به آن را نيز در كه به اين ملكه دست يابد، نه

اين توضيح،  ). با٤٣: ١٣٨٤كند (رك: فارابي، در مسير حقيقت و خير حركت مي پايدارنحوياختيار دارد و به
ها يكي از كاربردهاي عقل اعتدالي هاي عقلي برآمده از عقلي اعتدالي خواهند بود و اين استدالاستدلال

صول ها و ايصال آنها به مرتبه حاكميت عقل بر ساير قوا و ودر جهت آموزش و پرورش عقول ساير انسان
 باشد. به اعتدال در قوا مي

آغاز حركت عقل براي تكامل و دستيابي به اعتدال، در  عقل اعتدالي مبتني بر مبناي فطرت است:
گيري فطرت سرشت الهي و طبيعي انسان است كه جهت .) ٤٧٠: ١٣٨٠فطرت نهفته است (رك: كاشاني، 

دهد. اين فطرت مانند بذر استعدادهاي معرفتي سوي حقيقت، خير، عدالت و زيبايي شكل مياوليه او را به
؛ ج ٥٤٥و  ٤٧٣ ،٣: ج ١٣٧٢سازد (رك: مطهري، كند و زمينه رشد عقل را فراهم ميو اخلاقي عمل مي

). در منطق فطرت، قواي ادراكي و عملي انسان بالقوه آمادگي كشف واقعيت و سامان ٩٧٤و  ٨٩٦، ١٥
اند. ها در زندگي واقعي نيازمند هدايت و تصحيحدارند، اما اين ظرفيتهاي متعالي را دادن رفتار برپايه ارزش

آن زندگي كند،  هاي الهيِ دروني را بشناسد و براساسِ وقتي انسان به مقتضيات فطرت عمل كند و خواسته
شود؛ زيرا شريعت در حقيقت ترجمان الهي همين مقتضيات فطري در سوي شريعت گشوده ميمسير او به

). عمل به احكام شريعت، همراه با الگوگيري ٥٨٥: ١٣٧٩ون و دستور عملي است (رك: فرغاني، قالب قان
عنوان چارچوبي مطمئن براي هاي كامل (انبيا و اولياي الهي) و پذيرفتن باورهاي ديني بهاز عقل تامِ انسان

هاي گيري از ريشهرهسان عقل با بهكند. بدينزندگي و معرفت، مسير تربيت و تكامل عقل را هموار مي
فطري و با پيوند يافتن به اخلاق، ايمان و عمل، از سطح نظري و انتزاعي عبور كرده و به عقل اعتدالي 

كند و هم توانايي ايجاد و حفظ معيارهاي فطري و شرعي داوري مي براساسشود؛ عقلي كه هم تبديل مي
  هاي حيات را دارد. اعتدال در همه عرصه

طور كه درتعريف عقل اعتدالي تصريح شد، در همان تيجه تلفيق معرفت و عمل است:عقل اعتدالي ن
ناپذيرند (رك: فيض كاشاني، بلكه از يكديگر جدايي ؛عقل اعتدالي، معرفت و عمل دو قلمرو مستقل نيستند

 كننده مسير و عمل، تجسم و تحقق آن در عرصه زندگي است.). معرفت، چراغ هدايت و تعيين٩٠: ١٣٧١
شود. اش محدود ميمعرفت بدون عمل در حد مفهوم و تصوير ذهني باقي مانده و تأثير تربيتي و تحولي

گردد. ويژگي كليدي عقل اعتدالي آن است عمل بدون معرفت هم فاقد جهت روشن و ثبات در مسير مي
دد. عمل معرفت را كه هر گزارة عقلي يا دانشي بايد در ميدان زيست و تجربه عملي وارد شود تا كامل گر

دهد. اينجاست كه مي ءاي وجودي ارتقاكند و از يك آگاهي مفهومي به تجربهدر جان انسان تثبيت مي



 ▪ علیرضا کرمانی     

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

شود؛ معرفتي كه با جان و شخصيت عجين شده و رفتار تبديل مي» معرفت«به » دانستني«دانش از حالت 
زيستن در مسير «به » دانستن صرف«ان را از عقل اعتدالي انس ،ترتيبايندهد. بهپايدار شكل ميطوررا به

شود نفس آدمي، هم در ساحت نظري و هم در ساحت عملي كمال دهد و باعث ميعبور مي» هادانسته
 پيدا كند.

» تفصيل يا شكوفاشده فطرت«عقل اعتدالي دين را  مدار است:محور و اخلاقعقل اعتدالي دين
هاي الهي و طبيعي كه در آن است كه همان اقتضائات و گرايش) و بر ١٤٩: ١٣٨٤داند (جوادي آملي، مي

 اندصورت دقيق و عملي تبيين و تفصيل يافتهسرشت انسان نهفته است، در قالب دين و شريعت به

دين نقشه جامع حركت انسان  ،منظراين). از١٩٣، ١٦: ج ١٤١٧؛ طباطبايي، ١١و  ٦، ١: ج ١٤١٢(سبحاني، 
دهد و باورها و اعمال عبادي را كه اصول اين نقشه جامع را در اختيار عقل قرار ميسوي كمال و اعتدال به

گذارد؛ زيرا طي مسير آدمي بايد تحت هدايت هايي كامل در اختيار انسان ميروند، توسط انسانبه شمار مي
ه حقيقت آن بوده، اند و عالم بكامل پيمودهطوركساني باشد كه خود مسير تكامل عقل تا مقام اعتدال را به

شوند تا عقل اند. آنان با ارائه روش، الگو و تعليم عملي، باعث ميعقل تام را در وجود خود محقق كرده
  انساني از مراتب مادون عبور كرده و در پيوند با اخلاق و عمل صالح، به مرتبه اعتدال عقلاني نزديك شود. 

ل اعتدالي ايمان را نه صرفاً يك حالت احساسي نظريه عق عقل اعتدالي معارض ايمان گرايي نيست:
داند كه دربرگيرنده تصديق منطقي و معرفتي و تصديق قلبي و يا گرايش عاطفي، بلكه فرآيندي جامع مي

) بُعد معرفتي (تصديق منطقي): پذيرش ١افزا است: عملي است. در اين تلقي، ايمان داراي دو بُعد هم
شواهد، براهين و انسجام دروني. اين بعُد بيانگر توان عقل اعتدالي در  براساسعقلاني و منطقيِ باورها 

) بعُد عملي (تصديق قلبي): التزام وجودي و ٢ارزيابي و تنقيح باورها برپايه معيارهاي صدق و كليت است. 
اده و معناي عزم و اراده نفس براي عمل بر طبق آنهاست. اين بعُد، پيوند عقل با ارعملي به باورها كه به

). ٣٤-٧: ١٤٠٣كشاند (رك: كرماني، دهد و باور را به عرصه كنش ميزيست انساني را نشان مي
» تصديق«بخش است و معرفت، خود نوعي عمل است؛ زيرا در ، ايمان در مرتبه اعتدال، معرفتاساسبراين

» عمل كردن« و» دانستن«شود و صدور حكم، فعل نفس است. در اين مرتبه، مرز ميان حكم صادر مي
). ٢٦٣-٢٥٩، ١الف: ج ١٣٦٦، المتألهينشود (رك: صدرريزد و معرفت به سنخ عمل بدل ميفرو مي

منظر، در عقل اعتدالي دستيابي به معارف الهي بدون ايمان و عمل ممكن نيست؛ ايمان نيروي محرك ايناز
زمان موجب در حال اعتدال هم و هادي است و عمل وسيله فعليت يافتن و استحكام يافتن معرفت. اين دو

علاوه، ايمان در ذات خود ثمره تناسب وجودي و شوند. بهآن مي براساستر حقيقت و زيست فهم عميق
آورد ) ؛ يعني انسان تنها زماني به حقيقت ايمان مي ٣٤-٧: ١٤٠٣تجاذب با متعلق ايمان است (كرماني، 



 ▪  چيستي عقل اعتدالي و تبيين جايگاه آن در فهم حقيقت  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

 ).١٤٨، ٥ج تا: غزالي، بي(كشش وجود داشته باشد كه ميان باطن او و آن حقيقت سنخيت، هماهنگي و 
ترين نگري، اعتدال قواي دروني و پيوند كامل با فطرت، اخلاق و معرفت، بزرگدليل جامععقل اعتدالي به

معناي تسليم به-رو ايمان راستين به حقيقت همينظرفيت اين تجاذب و تناسب را با حقيقت داراست. از
آيد. عقل نظري محض، هرچند قدرت استدلال جز در پرتو عقل اعتدالي پديد نمي-يآگاهانه و التزام عمل

  دارد، اما فاقد ظرفيت وجودي پيوند عميق با حقيقت و تحقق ايمان واقعي است.
نظريه عقل اعتدالي درك واقعيت را هدف  داند:عقل اعتدالي واقع و معرفت را داراي درجات مي

بعدي، بلكه داراي مراتب و سطوح اند، اما واقعيت را نه يك امر ساده و يكداصلي فرايند معرفتي خود مي
رو رويكرد اعتدالي، شناخت اينگيرد. ازكند كه مراتبي مختلفي از شناخت به آن تعلق ميمتعددي تلقي مي

شناسد كند، بلكه مراتبي از شناخت را به رسميت ميرا تنها در قالب يك برداشت نهايي و مطلق تعريف نمي
هاي سبب محدوديت قواي ادراكي و تفاوتو برآن است كه دسترسي انسان به مراتب متعدد واقعيت، به

در اين رويكرد، يقين امري ذو مراتب است و از يقين  اساسبراينفردي، همواره متفاوت و تدريجي است. 
اليقين امتداد دارد و هر مرتبه و حق اليقيناليقين تا عينابتدايي و اجمالي تا يقين عميق و تفصيلي و از علم

). عقل اعتدالي ٦٠٨: ١٣٦٨؛ آملي، ٧٣: ١٣٧٣يابد (طوسي، با رشد عقل، تجربه و تهذيب نفس افزايش مي
داند كه سطحي از شناخت ممكن است صحيح باشد ولي كامل نباشد و همين آگاهي، تواضع همواره مي

آورد. اين رويكرد موجب ري و تصحيح فهم را فراهم ميكند و امكان بازنگمعرفتي را در آن تقويت مي
شود عقل اعتدالي در مواجهه با معارف الهي و ديني، از افراط در ادعاي كشف كامل حقيقت يا تفريط مي

پذيرد كه حقيقت در كليّت خود فراتر از ظرفيت عقل بشر در پذيرش امكان شناخت، پرهيز كند. او مي
تواند به اندازه استعداد و شرايط خود، به مراتب بر اين باور است كه انسان مي حالعينعادي است، اما در

شود، بلكه راه تنها مانع جمود فكري ميدار نهگرايي مراتبمنظر واقعاينبالاتر درك حقيقت نزديك شود. از
زمان د همكند. در عقل اعتدالي اين حركت با پيونرا براي حركت مستمر در مسير كشف حقيقت باز مي

گيرد و هر مرتبه معرفت عقلي، تهذيب اخلاقي و التزام عملي به مقتضيات شريعت و فطرت شكل مي
   شود.تر و هم كارآمدتر ميجديد شناخت، نسبت به مرتبه پيشين، هم ژرف
طور كه اشاره شد، عقل اعتدالي متواضع است و همان عقل اعتدالي داراي تواضع معرفتي است:

-١٧٩: ١٣٨٨پذيرد (رك: وحيدي مهرجردي، ذاتي عقل انساني در برابر حقيقت را مي هايمحدوديت
دهد، با اذعان به اينكه عقل بشري قادر به درك كنه و ). رويكردي كه عقل اعتدالي را محور قرار مي٢٠٢

مدعيات  گرايي و)، از جزم٦٠-٥٦: ١٣٨٩نيست (رك: جوادي آملي،  –ويژه حقايق الهيبه–تماميت واقعيت 
). عقل اعتدالي درعين استفاده كامل از توان منطقي، ٢٨-٧: ١٣٩٣كند (سبحاني، پايه پرهيز ميقطعي بي



    ▪ علیرضا کرمانی 

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

كند. اين به طبع خطاپذيري معرفت توجه داشته و آمادگي مستمر براي بازنگري و اصلاح فهم را حفظ مي
 براساسبينانه و متعادل از آن است. گيري واقعمعناي بهرهمعناي كاهش ارزش عقل، بلكه بهتواضع نه به

اين نگرش، هر ادراك يا نظريه در فرايند كشف حقيقت بخشي از مسير است، نه پايان آن. بنابراين، عقل 
اعتدالي همواره با گشودگي ذهني، تعامل با ديگر منابع معرفت (وحي، تجربه عملي، شهود اخلاقي) و 

) ١گانه زير است: رو، اين رويكرد در پي امور سهاينند. ازكسويه يادگيري و اصلاح حركت ميپذيرش دو
وگو و تعامل علمي ) تقويت گفت٢انگار به نتايج و نظريات؛ رهايي از تعصب معرفتي و پرهيز از نگاه مطلق

) پايداري رشد عقل و پذيرش امكان ٣افزايي ميان رويكردها و تجارب مختلف و و ايجاد بستر براي هم
 ر مسير تكامل. خطا و بقا د

رويكرد مبتني بر عقل  :داندگيري باور ميعقل اعتدالي عمل اخلاقي و ديني را موثر در فرايد شكل
داند و بر آن است كه نخست بايد مند و تدريجي ميگيري و رشد باورها را مرحلهاعتدالي، فرآيند شكل

فهم شوند و سپس با عمل به مقتضيات  باورهاي كلي و بنيادي، مانند باور به وجود خدا، در حوزه نظري
ها در جان انسان تثبيت و به معرفت وجودي بدل گردند. اين تثبيت، از درون انسان نياز طبيعي به باور آن

كشاند وجوي راه هدايت الهي و پذيرش نبوت ميكه ايمان به خدا، او را به جستآورد، چنانبعدي را پديد مي
شود. اين سير از كلي اه شناخت نبي خاص، شريعت معين، امامت و معاد ميو پذيرش نبوت، همواركننده ر

شود؛ زيرا سازي در يك جلسه است و نه با صرف بيان مفاهيم نظري حاصل ميفشرده به جزئي، نه قابلِ 
اي سست بنا خواهد شد. تدريجي بودن، بدون تجربه عملي و زيست مطابق هر باور، زنجيره ايمان برپايه

  گردد.ماندن اعتقادات ميسازد و مانع سطحيمنطقي باورها را تضمين كرده، معرفت را پايدار ميانسجام 

  گيري نتيجهـ ٥
اي جامع در فهم و تحقق دين ارائه عقل اعتدالي با پذيرش تركيب اتحادي علم و عمل، نظريه -١

كلامي را جبران –اي فلسفيهتواند خلأهاي احتمالي نظام آموزشي و پژوهشي رايج در رشتهكند كه ميمي
  كند. 
اي انتزاعي دانسته شده است كه غايتش عقل، گاهي به عقل نظري محض فروكاسته شده و قوه -٢

رو ارتباط ساختاري آن با قواي عملي، اخلاقي، ايماني و تجربه اينهاي كلي است و ازكشف و اثبات گزاره
رچند توان بالايي در استدلال دارد، از كاركرد راهبري زيسته ناديده گرفته شده است. چنين عقل مجزايي، ه
  و هدايت واقعي انسان در مسير كمال محروم است. 

است كه با » معرفتي–اي اخلاقيملكه«بلكه  ،استدلال و بحث نيست عقل اعتدالي صرفاً قوه -٣



 ▪  چيستي عقل اعتدالي و تبيين جايگاه آن در فهم حقيقت  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

يار سنجش و كند. اين عقل، معسازي همه قواي نفس، اعتدال وجودي را محقق ميمديريت و هماهنگ
 تنظيم قواي عملي (شهوت و غضب) و قواي ادراكي (حس، خيال، وهم، عقل نظري) است.

سوي حقيقت و گيري انسان را بهمبناي عقل اعتدالي، فطرتي است كه سرشتي الهي دارد و جهت -٤
انسان دهد و در قالب شريعت تفصيل يافته است. در اين رويكرد، شريعت، نقشه عملي مسير خير شكل مي

دهد و با پيوند همه اينها نفس به آورد و اخلاق، ابزار تحقق آن را به دست ميسوي كمال را فراهم ميبه
 يابد. مرتبه معرفت دست مي

تفكيك خواهند بود و هرگونه تلاش مداري در اين چارچوب دو ستون غيرقابلِمحوري و اخلاقدين -٥
  برد. به نهايت مطلوب راه نمي عقلاني كه از فطرت، دين و اخلاق جدا شود



    ▪ علیرضا کرمانی 

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

  منابع  
ملاصدرا و حائری  )، "تبیین معنای عقل ازمنظرِ ۱۳۹۹دینه، روح الله و شاهرودی، سمانه، (آ . ۱

  .۲۳، شماره ۱۲، سال دوفصلنامه عقل و دینیزدی با تکیه بر اصول کافی"، 
تشارات علمی و ، تهران، مرکز انجامع الأسرار و منبع الأنوار), ۱۳۶۸آملی، سید حیدر، ( . ۲

  .فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 قم، انتشارات بیدار.  المباحثات،)، ۱۳۷۱سینا، (ابن . ۳
 ، قم، انتشارات بیدار.سینارسائل ابن)، ۱۴۰۰، (________ . ۴
 الله المرعشی.قم، مکتبة آیة الشفاء (المنطق)، )،۱۴۰۴، (________ . ۵
اکبر، قم، ، مصحح: غفاری، علیتحف العقول)، ۱۳۶۳بن علی، (شعبه حرانی، حسنابن . ۶

  جامعه مدرسین.
 مصر، المکتبة البحاریة.  المقابسات،)، ۱۹۲۷ابوحیان توحیدی، ( . ۷
 ، بیروت، الدار الاسلامیة.الصفاء و خلان الوفاءرسائل اخوان)، ۱۴۱۲اخوان الصفا، ( . ۸
( قسم الالهیات)، سینابنشرح کتاب النجاة لإ )، ۱۳۸۳الاسفراینی النیشابوری، فخرالدین، ( . ۹

 تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
  ، اصفهان، دانشگاه اصفهان. المعتبر فی الحکمة)، ۱۳۷۳بغدادی، ابوالبرکات، ( . ۱۰
 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. التحصیل)، ۱۳۷۵بن المرزبان، (بهمنیار . ۱۱
  طرت در قرآن)، قم، اسراء. (ف ۱۲، ج تفسیر موضوعی قرآن)، ۱۳۸۴جوادی آملی، عبدالله، ( . ۱۲
  ، قم، اسراء.منزلت عقل در هندسه معرفت دینی)، ۱۳۸۹، (______________________ . ۱۳
ورزی گرایی اعتدالی و ایماننظام فکری علامه طباطبایی: عقل)، "۱۳۹۴دهباشی، مهدی، ( . ۱۴

 .۱۷، شماره ۶، دوره حکمت معاصرخردمندانه"، 
البیت ، قم، مؤسسة آلالدین في صفات المؤمنینأعلام )، ۱۴۰۸بن محمد، (دیلمی، حسن . ۱۵

  ).(علیهم السلام
، قم، المرکز الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل)، ۱۴۱۲سبحانی، جعفر، ( . ۱۶

  العالمي للدراسات الإسلامیة.
ها و )، "محدودیت ذاتی عقل در شناخت خدا؛ گونه۱۳۹۳سبحانی، محمد تقی و دیگران، ( . ۱۷

 ، شماره هفتم.ت کلامیتحقیقاها"، علت
 ، قم، مطبوعات دینی.اسرار الحکم )،۱۳۸۳سبزواری، ملاهادی، ( . ۱۸



 ▪  چيستي عقل اعتدالي و تبيين جايگاه آن در فهم حقيقت  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

گرایی اعتدالی انتقادی در پذیرش باروهای دینی"، )، "عقل۱۳۹۳سلیمانی، عبدالرحیم، ( . ۱۹
  . ۳۸-۲۱، ص ۲، دوره اول، شماره هستی و شناخت

م فلسفی و تفکیکی"، رسی تطبیقی کارکرد عقل در کلا)، "بر۱۴۰۱شاکرین، حمیدرضا، ( . ۲۰
  . ۹۰، تابستان، شماره ذهن

، تهران، مؤسسه مطالعات المتألهینشرح أصول الکافي لصدرب)، ۱۳۶۶، (المتألهینصدر  . ۲۱
 و تحقیقات فرهنگی.

  ، قم، انتشارات بیدار.تفسیر القرآن الکریمالف)، ۱۳۶۶، (_____________ . ۲۲
 تبلیغات اسلامی. ، قم، دفتر سه رسائل فلسفی)، ۱۳۸۷، (_____________ . ۲۳
، بیروت، ناشر: دار ربعةسفار العقلیة الأ الحکمة المتعالیة فی الأ )، ۱۹۸۱، (_____________ . ۲۴

 احیاء التراث.
، قم، دفتر انتشارات اسلامی المیزان فی تفسیر القرآن)، ۱۴۱۷طباطبایی، محمدحسین، ( . ۲۵

  .مدرسین حوزه علمیه قم جامعه
، تهران، الدین، مصحح: سید مهدی شمسالاشراف اوصاف)، ۱۳۷۳طوسی، خواجه نصیر، ( . ۲۶

  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی
  ، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه. اخلاق ناصری)، ۱۴۱۳، (_____________________ . ۲۷
  بیروت، دارالفکر. ،مجموعة رسائل الإمام الغزالی)، ۱۴۱۶غزالی، ابوحامد محمد، ( . ۲۸
بن حسین حافظ ، مصحح: عبد الرحیمإحیاء علوم الدین تا)،، (بی______________________ . ۲۹

  .، بیروت، دار الکتاب العربیعراقی
اکبر جابری مقدم، ، مترجم: علیسعادت از نگاه فارابی)، ۱۳۸۴فارابی، محمد بن محمد، ( . ۳۰

  قم، دارالهدی. 
، مصحح: سید فارضمشارق الدراری شرح تائیه ابن)، ۱۳۷۹فرغانی، سعیدالدین، ( . ۳۱

  .، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامیالدین آشتیانیجلال
اصفهان، کتابخانه  ،، مصحح: رسول جعفریانده رساله)، ۱۳۷۱فیض کاشانی، ملامحسن، ( . ۳۲

  ).السلاممنین (علیهؤامیرالم
ینی"، گرایی اعتدالی و انتقادی نظام باورهای داوصاف عقل)، "۱۴۰۱الله، (قربانی، قدرت . ۳۳

  .۳۹، شماره ۱۶دوره  های فلسفی،پژوهش



    ▪ علیرضا کرمانی 

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

، تصحیح: محمد خواجوی، النفحات الإلهیة)، ۱۳۷۵بن اسحاق، (قونوی، صدرالدین محمد . ۳۴
  تهران، انتشارات مولی.

، قم، إعجاز البیان فی تفسیر أم القرآن)، ۱۳۸۱، (____________________________________ . ۳۵
  .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

، مصحح: مجید مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی)، ۱۳۸۰اشانی، عبدالرزاق، (ک . ۳۶
  .، تهران، میراث مکتوبزادههادی

، معنویت پژوهی اسلامی)، "عقل ایمانی در اندیشه عرفانی"، ۱۴۰۳کرمانی، علیرضا، ( . ۳۷
 .۳۴-۷، ص ۶شماره 

 .، تهران، انتشارات اسلامیهالکافي)، ۱۳۶۲کلینی، ( . ۳۸
)، "بررسی تطبیقی نقش و جایگاه ۱۴۰۳مهدی و موسوی، سید محمدباقر، ( گرجیان، محمد . ۳۹

، دوفصلنامه عقل و دینجوادی آملی"، الله افارابی و آیت عقل در تبیین باورهای دین ازمنظرِ 
  .۳۰، شماره ۱۶سال 

  . ، بیروت، دار إحیاء التراث العربيبحارالأنوار)، ۱۴۰۳، (بن محمدتقیمجلسی، محمدباقر . ۴۰
  ، بیروت، دار الکتب العلمیة.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم)، ۱۴۳۰حسن، ( مصطفوی، . ۴۱
  ، تهران، صدرا.مجموعه آثار شهید مطهری)، ۱۳۷۲مطهری، مرتضی، ( . ۴۲
طالب أبیبن، قم، مدرسة الإمام علياخلاق در قرآن)، ۱۳۸۵مکارم شیرازی، ناصر، ( . ۴۳

  السلام).(علیه
  .، قم، مؤسسه دار هجرتهمعراج السعاد)، ۱۳۷۸نراقی، احمد، ( . ۴۴
)، "عقل و محدویت قلمرو آن در آثار ملاصدرا"، ۱۳۸۸وحیدی مهرجردی، شهاب الدین، ( . ۴۵

  . ۲۰۲-۱۷۹، ۲۴ش  های فلسفی کلامی،پژوهش
 

  


